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موافقت کانادا با ارسال جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی به فرانسه

ایسنا: وزیر حمل ونقل کانادا موافقت این کشور را  �
با تصمیم ایران برای ارسال جعبه های سیاه هواپیمای 
اوکراینی به فرانســه اعــلام کرد. به گــزارش پایگاه 
اینترنتی شــبکه گلوبال نیوز کانادا، مــارک گارنیو، وزیر 
حمل ونقل کانادا، گفت که این کشــور با وعده جدید 
ایران برای ارسال جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی 
موافق است و می خواهد این کار سریع تر انجام شود. 
گارنیــو دراین باره گفت: «ما فکر می کنیم که این کاملا 
قابل قبول اســت، درواقــع ایده خوبی اســت که این 
جعبه های سیاه به فرانســه فرستاده شوند». پیش از 
این توافق شــده بود که اگر مقامات اوکراینی نتوانند 
به اطلاعات جعبه های ســیاه آسیب دیده دست پیدا 
کنند، این جعبه ها به فرانســه فرستاده شوند که دایره 
اســتعلام و تحلیل امنیت هواپیمایی غیرنظامی آن» 
به عنــوان یکی از بهترین نهادهای تحقیقات ســقوط 
هواپیما در جهان شــناخته می شود. وزیر حمل ونقل 
کانادا همچنیــن دراین باره گفت: «ما می دانیم که این 
نهاد فرانسوی مانند هیئت امنیت حمل ونقل ما توان 
و تخصص تحلیل این جعبه های سیاه را داشته و قویا 
ایران را تشــویق می کنیم که این جعبه های ســیاه را 

هرچه سریع تر به پاریس بفرستد».

تلاش آمریکا برای تصویب 
قطع نامه ضدایران 

ایرنا: خبرنگار وال اســتریت ژورنال از تلاش آمریکا  �
بــرای تصویــب قطع نامه ای در نشســت هفته آینده 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین 
علیه ایران خبــر داد. لورنس نورمن، خبرنگار ارشــد 
نشریه وال استریت ژورنال، در توییتر نوشت اطلاع  یافته 
آمریکایی ها به دنبال تصویب قطع نامه ای در شورای 
حــکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی هســتند که 
حاوی «محکومیت عدم همکاری ایران با پادمان های 
آژانس» باشــد. نورمن گفت فضــای دیپلماتیک وین، 
مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، به شــدت آشفته 
است، اما این اقدام آمریکایی ها حمایتی از سوی دیگر 
اعضای مهم آژانس، از جمله چین و روســیه کسب 
نخواهد کرد. بــه گفته خبرنگار وال اســتریت ژورنال، 
روســیه و میخائیل اولیانوف، نماینده دائم این کشور 
در ســازمان های بین المللی مســتقر در وین، تصریح 
کرده اند که نشست هفته آینده به دلیل شیوع کرونا به 
صورت مجازی برگزار می شود و ازهمین رو، تصمیمات 

رسمی از سوی شورای حکام اخذ نخواهد شد.

سفیر افغانستان در وزارت امور 
خارجه حاضر شد

ایرنا: عبدالغفور لیوال، ســفیر افغانســتان، صبح  �
دیروز برای پاره ای از توضیحات درباره فعالیت برخی 
از گروه های باســابقه ضدیت با ایــران در وزارت امور 
خارجه حاضر شــد. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی 
و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، این افراد طی 
روزهای گذشــته مرتکب تعرض به سفارت و برخی 
از نمایندگی هــای ایران در افغانســتان شــده بودند. 
سیدرسول موسوی، مدیرکل آسیای غربی وزارت امور 
خارجــه، در جریان این دیدار، مراتــب نگرانی از تأثیر 
اقدامات غلط این گروه قلیل بر روابط همســایگی دو 

کشور را ابراز کرد.

گفت وگوی عراقچی و معاون 
سیاسی وزیر خارجه ژاپن

ایرنا: معاونان سیاسی وزرای امور خارجه ایران و  �
ژاپن روز گذشته با یکدیگر گفت وگو کرده و همکاری دو 
کشور در زمینه مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کردند. 
به گزارش اداره کل اطلاع رســانی و امور ســخنگویی 
وزارت امــور خارجه، ســیدعباس عراقچــی، معاون 
سیاسی وزارت امور خارجه و «تاکه ئوموری»، معاون 
ارشــد سیاســی وزارت خارجه ژاپــن، در گفت وگویی 
ویدئویی درخصوص موضوعات دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللی با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند. در این 
گفت وگو، همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با ویروس 
کرونا بررســی شد و بهره گیری از ظرفیت روابط خوب 

دو کشور برای همکاری ها مورد تأکید قرار گرفت.

انتقاد غریب آبادی از قطع
 بودجه سازمان های بین المللی

ایســنا: کاظم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در  �
ســازمان های بین المللی در وین، در نشست سازمان 
توســعه صنعتی ملل متحــد، یونیــدو و واکنش به 
همه گیری کرونا، طی ســخنانی ضمن تأکید بر نیاز به 
یک پاسخ چندجانبه، جامع، هماهنگ و گسترده برای 
حمایت از کشــورهای نیازمند، نسبت به تحریم های 
یک جانبه و قطع بودجه ســازمان های بین المللی از 
ســوی آمریکا و پیامدهای مخرب آن بر مبارزه با کرونا 
ابراز تأســف کرد و خواستار تلاش های جمعی جهت 
رســیدن به یک بازیابی اقتصــادی فراگیرتر، پایدارتر و 

انعطاف پذیرتر شد.  
غریب آبــادی در ادامــه با ابــراز تأســف از هرگونه 
تصمیم، تلاش یا موضع گیری مانند تحریم های اقتصادی 
یک جانبــه، از جمله علیه کشــورهای مســتقل یا قطع 
بودجــه ســازمان های بین المللی که باعــث تضعیف 
ظرفیت ملی، منطقه ای و جامعه بین المللی برای مقابله 
با انتشــار ویروس کرونا و پیامدهای کشنده آن می شود، 
افزود: «چنین اقداماتی باید محکوم شوند، چراکه تأثیرات 

منفی بر بشریت و کل جهان برجای می گذارند».  

امــا وقتــی احمدی نژاد آمــد، چون 
آمادگی پذیرش پنداره او وجود داشت، 
اجازه داده شد احمدی نژاد دست به اصلاحات ساختاری بزند و 
از قضا آنجا بود که دیده شد اصلاحات ساختاری چقدر سخت، 
پرهزینه و حســاس است و چقدر نیازمند انسجام و برخورداری 
از حمایت هســته مرکزی قدرت است و نمی توان با اصلاحات 

سطحی و موردی کشور را نجات داد. 
  اجازه دهید تعریضی داشته باشم به فرمایش جنابعالی؛  �

از طرفی شــما بــر این باوریــد که روی کارآمدن رؤســای 
جمهوری چون آیت االله هاشمی رفســنجانی، ســیدمحمد 
خاتمی، محمود احمدی نژاد و حســن روحانی قابلیت این 
را نداشته است که به عنوان یک زلزله  سیاسی- اجتماعی در 
کشور تأثیرگذار بوده و تحولات ساختاری را موجب شود، از 
طرفی دیگر می فرمایید زلزله چهارمی که پایان این دوران و 
آغاز دوران جدید را رقم خواهد زد، در سال ۱۴۰۰ و انتخابات 

ریاست جمهوری خواهد بود. اینجا تعارضی وجود ندارد؟ 
دقــت بفرمایید؛ اینجــا بحث اشــخاص و نگرش های آنها 
مطرح نیســت. با دو زلزلــه ســال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، یعنی 
انتخابات و اعتراضــات ۱۳۸۸ و تحولات بعد از آن که زلزله ای 
سیاسی بود و ســپس اجرای هدفمندســازی یارانه ها در سال 
۱۳۸۹ که زلزله  ای اقتصادی بود، دوره تازه ای در عصر جمهوری 
اسلامی آغاز شــد. اگر آقای احمدی نژاد هدفمندی یارانه ها را 
اجــرا نمی کرد، زلزله ۱۳۸۸ قدرتش آن چنان که الان می بینیم، 
نبود و به همان یکدست شدن ســاختار قدرت سیاسی محدود 
می شد، ولی هدفمندی یارانه ها باعث شد که زلزله ۸۸ به یک 
تحول ساختاری گسترده تر در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی تبدیل شود؛ یعنی من تحولات ۸۸ و ۸۹ را یک بسته 
مکمل می بینم که یکی دیگــری را تکمیل کرد. حتی معتقدم 
آقای احمدی نژاد در ســال ۸۹ سیاســت  هدفمنــدی را با آن 
سرعتی که در تصمیم و اجرا داشت، برای تغییر فضای کشور و 

عبور از فضای روانی ۸۸ اجرا کرد. 
پس این دهه با این دو زلزله  مکمل در حوزه های سیاســی 
و اقتصادی آغاز شــد که پس از آن تمام ســاختارهای سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی تغییر جدی کردند و ســپس 
بــا زلزله کرونا نیز پایان یافت و البته زلزلــه کرونا که یک زلزله 
اقتصــادی و اجتماعی اســت نیز بــا زلزله مکملــش؛ یعنی 

انتخابات ۱۴۰۰ تکمیل می شــود و یک دهه بی نظیر و پرشتاب و سرنوشت ساز 
در جمهوری اسلامی به پایان می رسد. در بین این دو مقطع زمانی، ما حوادثی 
داریم که دســتاوردها، پیامدها و علائم و پس لرزه هایی محســوب می شوند از 
آشــوبی که آن زلزله ها در بطن جامعه ایجاد کرده اســت، مانند شورش ها و 
اعتراض های دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ که دقیقا ریشه در تحولات اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی ســال های ۸۸ و ۸۹ دارند. حاصل این ۱۰ سال که با زلزله 
نهادی و اجتماعی کرونا به نقطه پایان نزدیک می شــود و همه درهم ریزی ها 
و بی ثباتی هــای دهه گذشــته را در خــودش نهفته دارد، نهایتــا در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ نمایان خواهد شــد و به نقطه پایان می رسد و آخرین 
دســتاورد این تحولات آنجا به ثمر می نشــیند؛ یعنی این تحولات در طول این 
دهه برای جناح های مختلف و برای نظام سیاسی دستاوردهای مثبت و منفی 
دربر داشــته و برایند اینها در نقطه پایانی؛ یعنی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۱۴۰۰ آشکار خواهد شد. درواقع نتیجه و برایند تمام تحولات دهه گذشته 
در انتخابات ۱۴۰۰ خودش را نمایان خواهد کرد؛ یعنی انتخابات به هر شــکلی 
که برگزار شــود و هر گروه یا جناحی که برنده شود، ایران پسا ۱۴۰۰ ایران کاملا 
جدیدی خواهد بود که حاصل تحولات ۱۰ ســال گذشته است. نمی دانم دقیقا 
چه شــکلی  خواهد داشت، اما می دانم که خیلی متفاوت از امروز خواهد بود 
و ادامــه دیروز و امــروز نخواهد بود؛ یعنی هرکــدام از احتمال هایی که امروز 
می دهیم اگر محقق شــود، ایران کامــلا تازه ای از آن ســر برخواهد آورد و به 
گمان من هرکدام که محقق شــود، نســبت به امروز یــک گام به جلو خواهد 
بود.  درواقع نتیجه بســتگی به خیلی چیزها دارد؛ مثلا آیا این احســاس ایجاد 
می شــود که از تمام موانع گذشــته عبور کرده ایم و حالا می توان در انتخابات 
۱۴۰۰ آخرین مخالفان و منتقدان را کنار گذاشت و به تمام نگرانی ها پایان داد؟ 
یا این که تحولات ۱۰ ســال گذشته باعث می شــود که انتخابات ۱۴۰۰ را تبدیل 
به یک برنامه و تحول افق گشــایانه برای نوســازی نظام سیاســی، اجتماعی 
ایران کنند. به بیان دیگر، در انتخابات ۱۴۰۰ یا یک رئیس جمهور کاملا همســو 
خواهیم داشــت یا حتی یک رئیس جمهور نظامی خواهیم داشــت که در این 
صورت قدرت سیاســی یکپارچه می شود و ســاختارهای سنتی حاکم بر دهه 
گذشته تقویت می شــوند. اگر چنین شود، این خودش یک ظرفیت برای کشور 
و ساختار سیاسی، اجتماعی به  وجود می آورد که بتواند بدون نگرانی، با قدرت 
تحولات بزرگ افق گشــایانه را رقم بزند. یــا این که در نتیجه حوادث و تحولات 
دهه گذشــته، مسئولان به این نتیجه می رسند که وضعیت موجود قابل تداوم 
نیســت و در یک نقطه باید چرخش کنند و آن نقطه شاید آخرین فرصتی باشد 
که می تواند جامعه ما را به آرامش و ثبات برساند. و معتقدم این وضعیت نیز 
نتایج و ظرفیت های گسترده دیگری برای ما در پی خواهد داشت. در آن مقطع 
است که مشخص خواهد شد نظام سیاسی، اجتماعی ما از مجموعه تحولات 
گذشــته چه دستاوردی برای خود کسب کرده و به دنبال چه هدفی است و در 
آن زمان برای ما مشخص خواهد شد که آیا نظام سیاسی، اجتماعی ما توانسته 
است از این همه انرژی انباشته شده و تجربه های آزموده شده برای ارتقای خود 
بهره ببرد یا نه؟ انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰  ای بســا ممکن است بدون 
تنش و بدون هیچ مســئله و حاشــیه ای برگزار شــود یا ممکن است منجر به 
پدیداری موج تازه ای از امید اجتماعی شود که به هجوم جدیدی به صندوق ها 
بینجامد. اما به هر شــکلی که برگزار شــود و هر نتیجه ای در پی داشــته و هر 
کسی بر مسند ریاســت جمهوری تکیه زند، پایان مرحله تحولات دهه گذشته 
و آغاز تحولات ســاختاری جدید خواهد بود. برای درک بهتر مســئله به نقش 
ســوزن بان در هدایت قطار اشاره می کنم. ســوزن بان با چرخاندن سوزن ریل، 
مســیر حرکت قطار را عوض می کند، اما او ریل گذاری جدیدی ایجاد نمی کند، 
بلکه ریل گذاری هایی را که پیش تر ایجاد شــده و آماده اســت در یک نقطه به 
هم متصل می کند تا قطار از یک مســیر وارد مســیر تازه ای شود. در انتخابات 
سال ۱۴۰۰ نیز یا کشــور بر همان ریل سابق حرکت خواهد کرد که یک نتایجی 
خواهد داشت یا سوزن را عوض می کند و قطار روی ریل جدیدی ادامه حرکت 
خواهد داد که نتایج کاملا متمایزی خواهد داشت. حال با توجه به اینکه به  نظر 
نمی رســد ادامه حرکت در مسیر ریل قبلی - به دلایل مختلف که شرح آن در 
این مجال نمی گنجد -  امکان پذیر باشــد، بنابراین به احتمال قوی، گزینه ادامه 
مســیر در ریل جدید انتخاب خواهد شد و یک مسیر تازه آغاز شده و فرایند ها و 

ساختارهای جدید به  وجود خواهند آمد. 
  بــه نظر می رســد جناب عالی هم بــا نظریه  انحطــاط و نوزایی ایرانِ  �

ســیدجواد طباطبایی همسو باشید، گرچه شــاید نتوان تحلیل شما را عینا 
منطبق با نظریه ایشــان دانست. منصرف از این بحث علمی در حوزه علوم 
سیاسی، اجازه بفرمایید بازگردیم به مجموعه تحولات و وقایع دهه گذشته. 
به  نظر شما کدام یک از وقایع و رویدادها در این دوره موردنظر، حادث شده 
که ظرفیت این را داشته در صورت تشدید و تعمیق، به بحران یا فاجعه ای 

ساختاری در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شود؟ 

اساسا هر حادثه، واقعه یا تحولی که به یکی از این سه نتیجه بینجامد، برای 
کشور فاجعه بار خواهد بود: یا به شورش های داخلی بینجامد که قابل مدیریت 
و کنترل نباشــد و به  ســمت برخوردهای خشن یا مســلحانه میان گروه های 
جمعیتی مختلف در درون کشــور منجر شــود؛ یا به برخورد نظامی با خارج 
بینجامد؛ یا به تقابل خشــونت بار و حذفی جناح های داخل در قدرت و ارکان 
حکومت منجر شــود. بنابراین هرکســی که دغدغه منافع ملی دارد و دلسوز 
کشور اســت، در حوادث پیش رو، اگر احتمال بدهد اقداماتش ممکن است به 
یکی از این سه نتیجه برسد، باید منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی خود 
اولویت دهد و از سوق دادن مملکت به آن سمت پرهیز کند و اجازه ندهد کشور 

درگیر بحران های فاجعه بار شود. 
با مروری بر حوادث دهه گذشته، به نظر من حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ 
پتانسیل برخورد نظامی خشونت بار میان جناح های درون حکومت و پتانسیل 
شورش های خشونت بار و خونین درون جامعه را نیز نداشت و دیدیم که هر دو 
طرف منازعه در عمل نشــان دادند که هرگاه حوادث به سمت خشونت سوق 
پیدا می کرد و کنترل پذیر نبود، حتما یکی از طرفین کوتاه می آمد و راه مصالحه 
را پیش می گرفت، البته به گمان من از هر دو سوی منازعه خیلی بهتر می شد 
آن را مدیریت کرد. بااین حال دیدیم وقتی عملا به ســمت تندشــدن حرکت ها 
رفت، رهبران جریان اصلاح طلب، آن پافشــاری و اصرار مورد انتظار طرفداران 
خود را اعمال نکردند و برای حفظ کشــور کوتاه آمدند. در میان حوادث بعدی 
نیز اعتراضات دی ماه ســال ۱۳۹۶ نیز ظرفیت تبدیل شدن به وضعیت خطیری 
را که گفته شد، نداشت و دیدیم که کنترل و مدیریت شد؛ اما اعتراضات آبان ماه 
۱۳۹۸ این پتانسیل را داشــت که به سرعت به یک فاجعه ملی و شورش های 
مستمر دنباله دار تبدیل شــود و  ای بسا برخورد تند و کنترل فوری حکومت نیز 
ناشــی از این بود که نگران همین مسئله بودند. درهرحال اعتراضات سال ۹۸ 

ویژگی هایی داشت که می توانست به فاجعه تبدیل شود. 

از ســوی دیگر نیز ما در شــرایط ضرورت نوســازی نظام سیاسی ایران قرار 
داریــم که نخبگان مدنی و پیکــره اصلی جامعه بر آن اجمــاع و تأکید دارند 
ولی بخش هایی از هســته قدرت در نظام سیاســی اجتماعــی ایران به دلایل 
متعدد چنین اعتقادی ندارند و مخالف آن هســتند. بنابراین معتقدم با وجود 
همه بحران های موجود، تا زمانی  که کشــور هنوز در ثبات و آرامش قرار دارد 
و اقتدار مرکزی رهبری در کشــور حکم فرماست، امکان آغاز تحول و نوسازی 
نظام سیاسی کشــور وجود خواهد داشت و بهترین فرصت برای آغاز تحولات 
افق گشــایانه و نوسازانه اســت. بنابراین همه نخبگان درون و بیرون حکومت 
باید به زمینه سازی برای پذیرش و آغاز چنین تحولاتی کمک کنند؛ چراکه گمان 
می کنم در غیاب یک اقتدار مرکزی و در صورت بروز خلأ قدرت، ممکن اســت 
دیگر این تحول ســاختاری امکان پذیر نشــود و نزاع و رقابت های گروه های در 

قدرت و بیرون قدرت، کشور را به سوی بی ثباتی ببرد. 
  ترور حاج قاســم سلیمانی، شهادت او و پاســخ نظامی ایران به آمریکا  �

چطور؟ این واقعه چنین ظرفیتی در ایجاد جنگ و مخاصمه نداشته است؟ 
ترور حاج قاسم و پاسخ نظامی ایران اتفاقا این ظرفیت و پتانسیل را داشت 
که کشــور را به وضعیت حاد ناشــی از درگیری نظامی ســوق دهد اما هر دو 
طرف خویشتن داری کرده و خردمندانه پاسخ دادند و از جنگ و برخورد نظامی 
جلوگیری شــد؛ اگرچه امکان و پتانسیل آن وجود داشت. اما حتی اگر برخورد 
هم اتفــاق می افتاد، یک برخورد محــدود بود و به عنوان یک زلزله سیاســی 

محسوب نمی شد؛ یعنی در ساختار تغییری ایجاد نمی شد. 
  آیا حوادث دیگری هم ممکن اســت در این فاصله رخ دهد که ما را به  �

 سمت تغییرات پیش از بهار ۱۴۰۰ سوق دهد؟ 
بله، کشور ما پیش از بروز کرونا نیز با بحران های جدی اقتصادی مواجه بود 
که با بیماری کووید۱۹ این بحران های اقتصادی تشــدید و تعمیق شده است و 
اگر مجموعه رقبای در قدرت نتوانند با یک همبســتگی و همسویی، کشور را از 
بحران بی کاری و تورم و رکودی که گرفتار شــده است خارج کنند، می تواند به 
درهم ریزی ساختاری اقتصادی و متعاقب آن پیامدهای سیاسی و مدنی منجر 
شــود. بنابراین در صورت تعمیق رکود اقتصادی و کنترل نشدن آن، امکان بروز 
یک فاجعه وجود دارد. خطر دیگر این اســت که ما خوش  باور باشــیم و گمان 

کنیــم که ترامپ در انتخابات آتــی آمریکا رأی نخواهد آورد و 
حتما بر اثــر بروز حوادث داخلی متأثــر از بیماری کووید۱۹ و 
اعتراضات عمومی در آمریکا، محبوبیتش را از دســت داده و 
شکست خواهد خورد و بعد برنامه کشور را بر این مبنا تنظیم 
کنیم. اتفاقا به دلیل پیچیدگی تحولات و مناسبات در آمریکا باید 
این احتمــال را بدهیم که امکان پیروزی او در انتخابات وجود 
دارد و ترامــپ بعد از پیــروزی در انتخابات رفتار و موضعش 
نسبت به ایران بسیار خشن خواهد شد و نباید اجازه دهیم که 
شــرایط به گونه ای رقم بخورد که پس از پیروزی احتمالی او، 
بحران میان ایران و آمریکا به یک برخورد نظامی سخت منجر 
شود. این در حالی است که این احتمال هم همواره وجود دارد 
که اگر ترامپ به این نتیجه برسد که در حل مشکلات داخلی  
آمریکا ناتوان اســت، برای فرار از مشــکلات داخلی و پیروزی 
در انتخابات بــا ایجاد یک بحران نظامی در خــارج از آمریکا 
بتوانــد از بزنگاه انتخابات ریاســت جمهوری عبور کند. در هر 
صورت این حقیقتی اســت که تخریب ایران و حذف هژمونی 
منطقه ای ایران، همین الان هدف شماره یک سیاست خارجی 
ایالات متحده اســت که از طریق هم پیمانان منطقه ای اش در 
حال مدیریت و اجراست و ما نباید اجازه دهیم کشور به چنین 

وضعیت خطرناکی دچار شود. 
�  مستحضرید که اخیرا ترامپ با اشاره به اینکه در انتخابات 
ریاست جمهوری آتی پیروز خواهد شد، به ایران پیشنهاد داده 
کــه بیایید پیش از انتخابات با یکدیگــر مذاکره کنیم و توافقی 
خوب – به گفته او – به دست آوریم و منتظر انتخابات نمانید! 
اما بســیاری بر این باورند که شرایط ایران اکنون برای مذاکره 
آماده نیســت و چنین مذاکــره ای در نقطه ضعــف و از روی 
استیصال خواهد بود. آیا شما هم باور دارید که مذاکره با آمریکا 

در این شرایط به زیان ایران است؟ 
درواقع مذاکره در شرایط برابر مثل یک معامله می ماند، در 
معامله هر دو طرف باید سود کنند و اگر برای طرفین منافع و 
سودی داشته باشد، حتما با یکدیگر معامله می کنند. اگر در یک 
معامله، یکی از طرفین ســودی نبرد، معامله ای رخ نمی دهد
- منصرف از مفهوم حقوقی معاملات خاص- بنابراین وقتی 
دو طرف ســودی در معامله داشته باشند و اختیار کامل برای 
معامله داشــته باشند و مجبور به معامله نبوده و به معامله 
نیاز داشــته باشــند و منافع آنها با معامله تأمین شود، امکان 

انعقاد یک معامله خوب و برد-برد وجود خواهد داشت. 
به نظرم الان این شــرایط برابر و بدون اجبار، برقرار است؛ چون ایران نشان 
داده درحالی که آمریکا هرچه در توان داشــته، در اعمال فشــار علیه ایران به  
کار گرفته اســت، ایران همچنان کوتاه نمی آید و می تواند معامله نکند و نشان 
داده اســت که با وجود فشــارهای اقتصادی و بحران کرونا و کاهش شــدید 
درآمدهای نفت و تحریم و نظایر اینهــا، می تواند دوام بیاورد و مذاکره نکند و 
صبر کند تا بعد از انتخابات آمریــکا و تحولات بعدی جهانی تصمیم بگیرد و 
مجبور و ناگزیر نیست الان با آمریکا مذاکره کند. از  سوی دیگر آمریکا هم نشان 
داده که می تواند معامله ای نکند و صبر کند تا ایران تحت فشــارهای ناشی از 
تحریم و مشــکلات اقتصادی به زانو درآید؛ اما هر دو طرف هم اکنون به چنین 
معامله ای نیــاز دارند؛ ضمن اینکه توازن میان دو طرف برقرار اســت و اتفاقا 
الان بهترین زمان برای مذاکره و تعامل با آمریکا است؛ چرا که چنین مذاکره ای 
برای ترامپ در آســتانه انتخابات ارزشــمندتر از بعد از انتخابات است و اینجا 
می تــوان امتیازهای خوبی از آمریکا گرفت. اتفاقا  ای  بســا مذاکره بعد از نتایج 
انتخابات برای ترامپ موضوعیتی نداشــته و مذاکره  نکردن برایش ارزشمند تر 
باشــد. اگر الان این مذاکره انجام شــود، با توجه به نیازی که ترامپ به مذاکره 
دارد و مشــکلات داخلی جدی که او مواجه بوده و تحت فشار داخلی است تا 
فضــای آمریکا را به نفع خود عوض کند، نتیجه بهتری برای ما حاصل خواهد 
شد. از این سو هم برای ما مذاکره تأمین کننده منافع ملی خواهد بود؛ به شرطی 
که از نقطه ضعف و از روی ناگزیری نباشــد که اکنون در این وضعیت نیستیم؛ 
در عین حال به مذاکره نیاز داریم و باید پیش از  اینکه اقتصاد ما دچار بحران های 
جدی تر شــود و بیش از این آســیب دیده و خدای نکرده دچار درهم ریزی شود، 
مذاکره کنیم. دقت کنیم که پیش از انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ ما نباید 
وارد یک دوران پرتنش داخلی شویم؛ ضمن این که احاله دادن مذاکره با آمریکا 
به پس از انتخابات ســال ۱۴۰۰ ما هم نمی تواند کار چندان دیپلماسی محوری 

باشد؛ چرا که معلوم نیست وضعیت ما در آن زمان چگونه است. 
بگذاریــد بگویم که ما الان دقیقا در چه شــرایطی هســتیم. من پیش تر در 
ســال ۲۰۰۷ در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» نیز گفته ام که وقت 
مذاکره با آمریکا پیش از انتخابات ریاســت جمهوری آنهاست (یعنی انتخابات 
دور اول اوباما) به این دلیل که نتیجه آن برای مصرف داخلی آنها کاربرد دارد و 
به این دلیل که در آن زمان مذاکره برای اوباما منافع داشــت؛ ولی ما آن فرصت 
را از دســت دادیم و بعد اوباما با آرامش ما را برد به سمت تحریم های فراگیر. 
اکنون هم ما در چنان شــرایطی هستیم. الان هم در این وضعیت هستیم و به  

نظرم این فرصت را نباید از دست بدهیم. 
  این بحث به  صورت جدی مطرح اســت که اصولگرایان چنین فضایی  �

را بــه دولت دکتر روحانی نخواهند داد که مذاکره با آمریکا را آغاز کند و این 
اقدام را تا پیروزی در انتخابات ســال ۱۴۰۰ به تعویق خواهند انداخت. در 

چنین شرایطی چگونه می توان بدون توافق داخلی مذاکره کرد؟ 
ما باید خیلی ســریع و قبل از اینکه اقتصاد ملی دچار آسیب جدی شود و 
تحولات سیاسی غرب هم فرصت امتیازگیری بیشتر را از ما بستاند، وارد مذاکره 
شویم. اگر بخواهیم این مذاکرات را به بعد از انتخابات ۱۴۰۰ موکول کنیم، چون 
مشخص نیست در آن زمان اقتصاد جهانی در چه وضعیتی خواهد بود و مثلا 
نتیجه منازعات میان آمریکا و چین و دیگر مناسبات قدرت در عرصه بین المللی 
به کجا کشیده خواهد شد و مشخص نیست نتیجه انتخابات آمریکا چه خواهد 
شد و مشخص نیســت بحران های اقتصادی داخلی ایران در کجا سر باز کرده 
باشد؛ بنابراین موکول کردن این امر مهم و سریع به ۱۵ ماه دیگر پُرریسک است. 
اطمینــان دارم که در یک ســال آینده اتفاقات بزرگــی در اقتصاد و در جامعه 
و سیاســت ایران رخ خواهد داد و ســاختارهای سیاسی-اقتصادی جهانی نیز 
تغییرات شگرفی خواهد داشت؛ بنابراین اگر اصولگرایان صرفا به این دلیل الان 
مانع باشند که بعدا امتیاز این کار را برای خودشان ثبت کنند، به این معنی است 
که درک درســت و دقیقی از تحولاتی که در زیر پوست جامعه و اقتصاد ایران 
در جریان است، ندارند و نیز درباره تحولات جهانی دچار یک خطای استراتژیک 

هستند و البته درباره منافع ملی ایران نیز بی توجه اند. 
  به عنوان کلام پایانی، پیشنهاد شما به کنشگران و فعالان مدنی و مردم  �

برای عبور از گذرگاه پیش رو چیســت؟ آیا می توانند در این دوران حساس، 
تأثیری بر این فرایند داشته باشند؟ 

کنشــگران سیاسی و مدنی و روشنفکران و نخبگان داخل حکومت و حتی 
خــارج از حکومــت باید بیش  از  ایــن مراقبت کنند؛ چرا کــه از نظر من معیار 
وطن پرستی آنها، معیار اصلاح طلبی آنها و معیار خیرخواهی آنها در این است 
که نشان دهند در این گذرگاه تاریخی، تا چه حد به تنش و کشمکش ادامه داده 
یا از آن پرهیز خواهند کرد تا کشور به  سمت تنش سوق داده نشود. اینجا بحث 
منافع فردی و حزبی و صنفی مطرح نیست و درک نکردن منافع عمومی و ملی 

می تواند خسارات جبران ناپذیری در پی داشته باشد. 

 واکنش تند ایران به نامه گوترش 
وزارت خارجه ایــران با صدور بیانیه ای به گزارش  �

جدید رویتــرز از نامه دبیرکل ســازمان ملل متحد به 
شــورای امنیت این نهاد، واکنش نشــان داد. وزارت 
خارجه در بیانیه ای اعلام کرد که جمهوری اســلامی 
ایران ضمن رد ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل متحد 
که به نظر می رسد تحت فشارهای سیاسی رژیم های 
آمریکا و عربستان صورت گرفته، مراتب نگرانی عمیق 
خود را در قبال اســتفاده ابزاری از دبیرخانه ســازمان 
ملــل متحد برای اهداف سیاســی ابراز مــی دارد. به 
گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت 

خارجه، متن این بیانیه به این شرح است:
«جمهوری اســلامی ایــران ضمــن رد ادعاهای 
دبیرخانه ســازمان ملــل متحد که به نظر می رســد 
تحت فشــارهای سیاسی رژیم های آمریکا و عربستان 
صورت گرفته، مراتــب نگرانی عمیق خود را در قبال 
اســتفاده ابزاری از دبیرخانه سازمان ملل متحد برای 
اهداف سیاسی ابراز می دارد».  «درحالی که دبیرخانه 
بر اساس تفسیر غیرمعمول از قطع نامه ۲۲۳۱ تاکنون 
از گزارش موارد متعدد نقض برجام توســط آمریکا و 
کشــورهای اروپایی خودداری کــرده و حتی با خروج 
آمریکا از برجام که نقض آشکار قطع نامه ۲۲۳۱ است 
در نهایتِ تســامح و ابهام برخورد کرده است؛ اما در 
موضوعی که دبیرخانه طبق ترتیبات مرتبط با اجرای 
قطع نامه ۲۲۳۱ اساسا اختیاری در آن ندارد ورود کرده 
و اقدام به تهیه گزارش به اصطلاح تخصصی می کند. 
جالب تــر آنکه گــزارش دبیرخانه همزمــان با اقدام 
آمریــکا در ارائه پیش نویس قطع نامه خطرناکی برای 
تمدیــد غیرقانونی محدودیت های تســلیحاتی علیه 
ایران منتشر می شود و مفاد آن دو هفته قبل از انتشار 
توسط آمریکا مورد اســتناد قرار گرفته و این شائبه را 
تقویــت می کند که این گزارش به ســفارش آمریکا و 
برای بهره برداری توسط آن کشــور در شورای امنیت 
علیه ایران تهیه شده اســت». «متهم سازی دولت ها 
با فرایندهای خودساخته و ضوابط خودسرانه بدعت 
خطرناکی اســت که مورد تأیید جامعــه بین المللی 
نیست. این چنین فرایندهای سفارشی شدیدا به اعتبار 
ســازمان ملل متحد لطمه وارد خواهد ساخت. تهیه 
گزارش بــا انگیزه های سیاســی، تغییردهنده حقایق 
نبوده و بر همگان روشــن اســت که وضعیت امروز 
منطقه نتیجه مســتقیم سیاســت های غلط آمریکا و 
رژیم کودک کش عربستان است. چگونه است که هیچ 
توجهی به فروش ســلاح های مرگبار به عربستان که 
اســتفاده از آنها علیه مردم بی دفــاع یمن بر همگان 
چون روز روشن است، نمی شود اما تیم های تحقیقاتی 
برای جست وجو در زباله های عربستان اعزام می شوند 
تا مگر مدرکی برای ادعاهای بی پایه آمریکا ســاخته 
شــود؟ بی تردید، چنین گزارش هایی نه تنها به صلح 
و امنیــت در منطقه و اجرای قطع نامه های شــورای 
امنیت کمکــی نخواهد کــرد، بلکه اعتبــار و آبروی 

سازمان ملل متحد را نیز یکسره نابود می کند».
«جمهــوری اســلامی ایــران قویا بــه دبیرخانه 
ســازمان ملل متحــد توصیه می کند در ســناریوی از 
پیش طراحی شــده آمریکا بــرای جلوگیــری از لغو 
محدودیت های تســلیحاتی ایران حرکــت نکرده و با 
تهیه گزارش هایی که هیــچ محمل قانونی ندارند به 
این روند خطرناک کمک نکند. آمریکا خود بزرگ ترین 
ناقض قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و هیچ کس 
نمی تواند دامان آن کشــور را از نقض گسترده قوانین 
بین المللی مبرا سازد». در همین رابطه، نماینده دائمی 
ایران در ســازمان ملل متحد نیز ادعاهای مطرح شده 
در گــزارش را رد کرد. مجیــد تخت روانچی در توییتر 
نوشــت: «ایران تمام اتهامات را در گزارش دبیرخانه 
ســازمان ملل رد می کند: «منشــأ ایرانی» تسلیحات 
یک وهم اســت. دبیرخانه سازمان ملل فاقد ظرفیت، 
تخصص و دانش انجام دادن تحقیقات است. به نظر 
می رســد که آمریکا با تاریخچه خصومت با ایران در 
صندلی راننده نشسته است تا «ارزیابی های» سازمان 
ملل را شکل دهد. این اظهارات در واکنش به نامه ای 
مطرح می شــود که خبرگزاری رویترز آن را رسانه ای 
کرد. در این نامه که گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد 
درباره ماجــرای حمله به تأسیســات نفتی آرامکوی 
عربستان در شهریور گذشته بود، آنتونیو گوترش اعلام 
کرده اســت موشــک های کروز و تجهیزاتی که سال 
گذشته در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو و فرودگاه 
بین المللی آب های عربستان سعودی و دست کم دو 
حمله پیش از آن از آنها اســتفاده شده «منشأ ایرانی» 
داشته اند. گزارش ســازمان ملل به شورای امنیت در 
این زمینه تاکنون به طور رســمی منتشــر نشــده، اما 
خبرگزاری رویترز روز پنجشــنبه، ۲۲ خرداد، اعلام کرد 
به نسخه ای از آن دست یافته و بخش هایی از گزارش 
را منتشــر کرد. طبق این گزارش، دبیرکل سازمان ملل 
به اعضای شــورای امنیت خبر داده چندین نمونه از 
سلاح ها و تجهیزاتی که نیروهای آمریکایی در نوامبر 
۲۰۱۹ و فوریه ســال جاری؛ یعنی پاییز و زمستان ۹۸، 
در منطقه ضبط کرده اند نیز منشــأ ایرانی داشــته اند. 
رویتــرز می گوید گوترش در گزارش خود یادآور شــده 
برخــی تجهیزاتی که آمریکا در منطقــه ضبط کرده، 
مشخصات مشــابهی با تجهیزات ساخت یک شرکت 
ایرانی دارند و روی برخی از آنها نوشته فارسی وجود 
دارد. دبیرکل سازمان ملل در این نامه همچنین گفته 
اســت این مســئله می تواند مغایر با قطع نامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت ارزیابی شود. ایالات متحده در ماه های 
اخیر در تلاش اســت بــا متهم کردن ایــران به نقض 
این قطع نامه یا جلب حمایت دیگر اعضای شــورا با 
تصویــب قطع نامه، قطع نامــه ۲۲۳۱ را لغو و تحریم 
تســلیحاتی ایران را که بناســت در پاییز پیش رو لغو 

شود، تمدید کند. 

روزنه

آینده ایران  و ۴ زلـزله 

با مروری بر حوادث دهه گذشته، به نظر من حوادث انتخابات سال 
۱۳۸۸ پتانسیل برخورد نظامی خشونت بار میان جناح های درون 

حکومت و پتانسیل شورش های خشونت بار و خونین درون جامعه را 
نیز نداشت و دیدیم که هر دو طرف منازعه در عمل نشان دادند که 

هرگاه حوادث به سمت خشونت سوق پیدا می کرد و کنترل پذیر نبود، 
حتما یکی از طرفین کوتاه می آمد و راه مصالحه را پیش می گرفت 

ادامه از صفحه 6

رق
 ش

ی،
تاک

د 
سهن

س: 
عک


